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ســیزدهمین بداهه ســرایی شعرای انقلابی 

شهرســتان میبد در ســوگ عمار انقلاب 

ــاح را  ــت ا... مصب ــت، آی ــه ای به صراح ــت ا... خامن آی
ــم  ــود. نمی خواه ــده ب ــام« خوان ــکِ نظ ــۀ تئوری »عقب
ــی و  ــای مفهوم ــارۀ دلالت ه ــا درب ــک و در اینج این
ــاح را  ــلِ مصب ــم و فضای ــظ بنویس ــن لف ــی ای معنای
بازگویــم، بلکــه می خواهــم مخاطــبِ خویــش را 
ــم  ــرار ده ــخ« ق ــرِ »پرسشــی سرســخت و تل در براب
ــازد و  ــن س ــن، بدبی ــه م ــبت ب ــاید او را نس ــه ش ک
... . اکنــون آنچه کــه در نظــرِ مــن مهــمّ اســت، 
ــنِ  ــز »گفت ــت ج ــه ای نیس ــبه و معادل ــچ محاس هی
حقیقــت« و »شــخم زدنِ گذشــته« و »بیرون کشــیدنِ 
ریشــه های گندیــده و مســموم«! هیــچ اتفّاقــی بدتــر 
ــان  ــاح رخ داد، در می ــه مصب ــرای علام ــه ب از آنچه ک

ــار  ــد مصلحــت و ســکوت را کن نیســت ... . پــس بای
ــت. ــا را نگاش ــاد و ناگفته ه نه

»عقبــۀ تئوریــکِ نظــام«! تعبیری ســت فاخــر و 
ــی  ــات و لوازم ــه تبع ــه البتّ ــواز، ک ــن و گوش ن وزی
چنیــن  کــه  اســت  ایــن  جملــه،  آن  از  و  دارد، 
شــخصیّتی بایــد در »رســانۀ ملّــی و رســمی«، جــای 
پــای محکمــی داشــته باشــد و محــلِ رجــوع باشــد. 
ــا آیــا این گونــه بــوده اســت؟! به طــورِ قاطــع بایــد  امّ

ــر!! ــت خی گف
در ســه دهــۀ گذشــته، »صداوســیمای جمهــوری 
آیــت ا...  بــا  مصاحبــه ای  هیچ گونــه  اســلامی«، 
ســخنرانی های  از  هیــچ گاه  و  نداشــته  مصبــاح 
انقلابــی و سیاســیِ ایشــان، اســتفاده نکــرده اســت!! 
هیــچ گاه! برنامــۀ صداوســیما دربــارۀ آیــت ا... مصبــاح 
در طــولِ ســه دهــۀ گذشــته، فهرســتِ مفصّلــی 
ــه  ــان ک ــیِ ایش ــخنرانی های اخلاق ــی س ــت: یک نیس
ــا از  به صــورتِ »سانسورشــده« و »تقطیع شــده«، تنه
شــبکۀ تلویزیونــیِ قــرآن پخــش می شــد؛ و دیگــری، 
ــای  ــه در »انته ــان ک ــیِ ایش ــخنرانی های اخلاق س
شــب«، از شــبکۀ رادیویــیِ معــارف پخــش می شــد!! 
همیــن و لاغیــر! هیــچ برنامــۀ منظــم و مســتمری در 

ــیِ  ــچ گاه مواضــعِ سیاســی و انقلاب ــود و هی ــان نب می
ــد! ــانه ای داده نش ــشِ رس وی، پوش

ــلامی«  ــیمای جمهوری اس ــه »صداوس ــه ای ک معامل
بــا علامــه مصبــاح کــرد، به گونــه ای بــود کــه گویــا 
ــه  ــت ک ــی« اس ــیونِ سیاس ــک »اپوزیس ــان، ی ایش
ــا  ــی« ی ــادِ »اخلاق ــب و ابع ــوان از جوان ــا می ت تنه
ــا،  ــۀ لایه ه ــت و بقیّ ــره گرف ــان به ــفیِ« ایش »فلس
نیســتند!  ســازگار  نظــام«،  »سیاســت های  بــا 
»سیاســت های نظــام« کــه از »عقبــۀ تئوریــکِ 
ــه  ــن چ ــد!! ای ــت می کن ــودنِ ایشــان حکای نظــام« ب

! تناقضی ســت؟
ــزت ا...  ــی و ع ــی لاریجان ــانِ عل ــم می ــی ه تفاوت

ضرغامــی و علــی عســگری در میــان نبــوده اســت! 
همگــی در »حــذفِ عامدانــۀ علامــه مصبــاح«، 
ــک کاســه داشــته و همگــرا و هم نظــر  دســت در ی
ــان  ــان، هم ــان این ــانه در می ــۀ رس ــد! نظری بوده ان
ــۀ حکمــت«،  ــه »نظری ــت« اســت، ن ــۀ جذابیّ »نظری
و چــون چنیــن اســت، همگــی یــک »فوتبالیســت« 
یــا »بازیگــر« را بــر »حکیــمِ زمانــه«، ترجیــح 
می دهنــد! محاســبه کنیــد کــه در طــولِ ســه 
ــدۀ  ــزان از حجــمِ آنتن هــای زن ــر، چــه می دهــۀ اخی
ــن  ــانی از ای ــلامی را کس ــیمای جمهوری اس صداوس
دســت، اشــغال کردنــد: »هــزار ســاعت«؟! »ده هــزار 
نمی دانــم،   ... ســاعت«؟!  »صدهــزار  ســاعت«؟! 
میــان،  ایــن  در  کــه  می دانــم  به خوبــی  ولــی 
حتّــی »یــک ســاعت« هــم نصیــبِ علامــه مصبــاح 
ــه »ســخنِ سیاســی«!  ــده«! ن ــنِ زن ــه »آنت نشــد!! ن
ــه در »ســاعاتِ  ــه در »شــبکه های پُرمخاطــب«! ن ن

ــاص«! ... خ
بایــد  جمهوری اســلامی«،  فرهنگــیِ  »مســئولانِ 
ــاح  ــه مصب ــه علام ــند ک ــار باش ــرافکنده و شرمس س
ــره ای  ــد و »چه را از »عرصــۀ رســمی« حــذف کردن
ــچ نســبتی  ــه هی ــق« از او ســاختند ک ــی و رقی حداقل

یادداشت از مهدی جمشیدی؛

علامه مصباح؛ »انقلابی«، اماّ »محذوف« و »غیررسمی«!!

بــا »عقبــۀ تئوریــکِ نظــام« نداشــت! مصباحــی کــه 
ــت تر،  ــارتِ درس ــا به عب ــناخت - ی ــوان ش ــلِ ج نس
ــی«  ــمِ اخلاق ــه آنهــا شناســانده شــد! – یــک »عال ب
بــود، یــا حداکثــر یــک »فیلســوفِ مســلمان«! همیــن 
ــامِ  ــه در تم ــتند ک ــه داش ــان وظیف ــتر! آن ــه بیش و ن
مســائل راهبــردی و کلان، »عقبــۀ تئوریــکِ نظــام« 
ــا  ــان ب ــنِ جوان ــا ذه ــد ت ــازی آورن ــۀ ب ــه صحن را ب
ــس  ــود و ان ــنا ش ــریِ او، آش ــقِ فک ــا و منط تحلیل ه

ــد! ــن نکردن ــی چنی ــرد، ول بگی
فرهنگــیِ  مســئولانِ  می نویســم 
»جمهوری اســلامی«!! چــون اشــکال را در »ســاختار« 
»آن  و  شــخص«  »ایــن  در  نه فقــط  می بینــم، 

شــخص«! حماقــت و ندانــم کاریِ مســئولان به جــای 
خــود، امّــا مســأله و معضلــۀ مــن، بــا »اســاسِ بنــای 
ــون  ــرم، همچ ــه در نظ ــت ک ــمی« اس ــیِ رس فرهنگ
ــوز و  ــه فضیلت س ــی اســت ک ــونِ مخــدّر و مخرّب افی
ــذفِ  ــوزِ »ح ــۀ جانس ــروز، قصّ ــت. دی ــش اس نخبه کُ
ــاح«!  ــذفِ مصب ــخِ »ح ــۀ تل ــروز، قصّ ــی«؛ و ام آوین
حیــاتِ »غیررســمیِ« نخبــگانِ انقلابــی، چــه زمانــی 
ــاکاریِ  ــا این همــه جف ــم ب ــد؟! چــه کنی ــان می یاب پای
ــدام  ــلامی«؟! ک ــیِ جمهوری اس ــئولانِ فرهنگ »مس
ــتر  ــم بیش ــاید ه ــتاند؟! ش ــا را می س ــه ، دادِ م محکم
گفتــن، ســبب شــود کــه محکمــه به جــای »دادِ 

ــتاند!! ــا« را بس ــودِ م ــا«، »خ م
ــیِ  ــا انقلاب ــود، امّ ــی« ب ــاح، »انقلاب ــه مصب علام
انقلابــیِ  »غیررســمی«!  انقلابــیِ  »محــذوف«! 
بی نظیــر  تاریخــیِ  شــخصیّتِ  یــک  »مظلــوم«! 
حماقت بــار،  و  بی رحمانــه  کــه  مــا،  اکنــونِ  در 
ــناخته«  ــد و »ناش ــذف« ش ــمی، »ح ــۀ رس از عرص
یــا »بدشــناخته« مانــد، تاآنجاکــه در انتخابــاتِ 
اخیــر مجلــسِ خبــرگان، به دســتورِ »بی بی ســی 
فارســی«، بخشــی از مــردمِ تهــران بــه او رأی 

ــد!! ندادن

پیام تسلیت رهبری انقلاب؛
بسم الله الرّحمن الرّحیم

با تأسـف و تأثـر فراوان خبر درگذشـت عالـم ربانی، 
فقیـه و حکیـم مجاهـد، آیـۀالله آقـای حـاج شـیخ 
محمدتقـی مصبـاح یـزدی را دریافـت کـردم. ایـن، 
خسـارتی بـرای حـوزه ی علمیـه و حـوزه ی معـارف 
اسـلامی اسـت. ایشـان متفکـری برجسـته، مدیری 
شایسـته، دارای زبـان گویائـی در اظهار حـق و پای 
بـا اسـتقامتی در صـراط مسـتقیم بودنـد. خدمـات 
ایشـان در تولیـد اندیشـه ی دینـی و نـگارش کتـب 
راه گشـا، و در تربیـت شـاگردان ممتـاز و اثرگـذار، 
کـه  میدانهائـی  همـه ی  در  انقلابـی  حضـور  در  و 
احسـاس نیاز به حضور ایشـان میشـد، حقـاً و انصافاً 
خصلـت  پرهیـزگاری  و  پارسـائی  اسـت.  کم نظیـر 
همیشـگی ایشـان از دوران جوانـی تـا آخـر عمر بود 
و توفیـق سـلوک در طریق معرفـت توحیدی، پاداش 
بـزرگ الهـی بـه ایـن مجاهـدت بلنـد مدت اسـت.

اینجانـب کـه خـود سـوگوار ایـن بـرادر قدیمـی و 
عزیـز میباشـم، بـه خاندان گرامـی و فرزنـدان عالم و 
صالـح و دیگـر بازمانـدگان ایشـان و نیز به شـاگردان 
و ارادتمنـدان ایـن معلـّم بـزرگ و به حـوزه ی علمیه 
تسـلیت عرض میکنم و علوّ درجات ایشـان و مغفرت 
و رحمـت الهـی را بـرای ایشـان مسـألت مینمایـم.

بودی خدا  نور  ما،  دوران  ظلمت  میان 
بودی الهدی  مصباح  انوار  روشن  چراغ 
دارالعلم سوی  دارالعباده  از  راهت  زلالِ 
بودی هستی فزا  سرچشمه ای  را  تشنه  کویر 
گیرا تو  زهد  چراغِ  روشن،  تو  فکرِ  رواقِ 
بودی آئینه ها  مرقدِ  همنشین  عمری  که 
بودی تا  بود  جاری  خنده  گونه هایت  باغ  به 
بودی بی انتها  صفا،  از  جوشان  دریای  چنان 
دورانت امر  ولیّ  عَمّار«  »أیَْنَ  برای 
بودی بلَی«  »قالوا  از  لبریز  پیمانه ای  چنان 
آخر دم  تا  ایستادی  دیدی،  ضرب  شکستی، 
بودی آشنا  تهمت  توفان  از  امواجی  با  که 
تنها شدی،  خم  ولایت  دست بوسی  برای 
بودی قبله نما  فتنه ها  غبار  در  که  تویی 
گیرایت و  گرم  اندیشه های  ما  پاک  مسیر 
نابودی به  رو  دیدگاهت  از  می رود  دشمن  و 
تو اندیشه های  از  سیب  یک  کند  قسمت  خدا 
بودی ریا  و  رنگ  بی  که  قلبت  از  یاقوت  یک  و 
رفتی ما  دستان  بر  سرخ  عقیق  یک  شبیه 
بودی ربنّا  غرق  آمیخت،  قنوت  با  وداعت 
ما از  کن  یاد  لطفت  به  مولا،  خیمه ی  میان 
بودی دعا  سبز  سجّاده ی  بر  که  سحرهایی 

شاعران: سیدداوود دهقانی فیروزآبادی
ابوالفضل امامی

علی برزگری خانقاه
مهدی کارگر شورکی

وحید کریم بیکی
مسلم زارع

فائزه زرافشان
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ســال ٧۶ بــود و مــن 20 ســاله بخاطــر عمــل جراحــی 
ــده  ــکار ش ــی بده ــدرم کل ــان پ ــای درم ــه ه و هزین

بــودم.

ــم  ــی دادم و ه ــاط وام را م ــه اقس ــد ماهیان ــم بای ه
سررســید قرضــی کــه گرفتــه بــودم داشــت فــرا مــی 

رســید.

ــی ام  ــای دین ــم باوره ــی و ه ــت خانوادگ ــم تربی ه
ــه  ــذا ب ــرم ل اجــازه نمــی داد حاجــت پیــش کســی ب
ــغول کاری  ــت مش ــاره وق ــورت پ ــادم بص ــر افت فک

ــا... شــوم ت

شــبهه ای داشــتم و احســاس مــی کــردم کــه شــاید 
ــی را  ــده، فضای ــی ش ــه وارد طلبگ ــی ک ــرای کس ب
اشــغال کــرده و از امکانــات و شــهریه حــوزه اســتفاده 
ــه  ــدن ب ــر از درس خوان ــز نیســت غی ــد جای ــی کن م
ــه  ــود ک ــد. لازم ب ــته باش ــتغال داش ــر دیگــری اش ام

ــرم... ــازه بگی ــم و اج ــف کن ــب تکلی کس

خیلــی آیــت ا... مصبــاح را قبــول داشــتم و بــه عنــوان 
یــک الگــوی آرمانــی خــود بــه او عشــق مــی ورزیــدم 
ــل از  ــاز جماعــت و قب ــد از نم ــنبه ای بع ــذا چهارش ل
ــت  ــیده درخواس ــان رس ــه حضورش ــلاق ب درس اخ
کــردم کــه اجــازه بدهنــد بخشــی از وقتــم را بــه کار 

الله  آیـت  منتقـدان  از  کرمانـی  حجتـی  محمدجـواد 
نوشـت:آقای  اطلاعـات  روزنامـه  در  یـزدی  مصبـاح 
مصبـاح فضائـل علمی اخلاقی بسـیاری داشـت، نیک 
سـیرت و خوشـرو و خـوش مجلـس و خوش سـخن 
بـود. در ایـام تدریـس هیچگاه از کسـب علـم و تعلیم 
و تربیـت نیاسـود. مبانـی و مبـادی فلسـفه و کلام و 

اخـلاق را بـه خوبـی آموختـه بـود و بـه خوبی 
می آموخـت.

بیـان نـرم و گرم او همراه بـا روی خوش و لبخند 
همیشـگی، محفل درس او را شاداب می داشت و 
شـاگردان را بر سر شـوق می آورد. آقای مصباح از 
همـان آغاز طلبگی در وادی سـلوک عرفانی گام 
نهـاد. اهل گعـده و وقت گذرانی تفریحی طلبگی 
نبود و معاشـرانی اندک داشـت. در جلسات درس 
اخـلاق مرحوم حاج شـیخ عبـاس تهرانی که هر 
صبـح جمعـه در کتابخانه بخش قدیمی مدرسـه 
حجتیه مشـهور به پارک تشـکیل می شـد حضور 

داشت. دائمی 
وی از  آغـاز نهضـت روحانیـت بـه رهبـری امـام 

خمینـی همیشـه در خفـا یار و یـاور انقلاب بـود. نگارنده 
بـه یـاد دارد شـب هایی را کـه آقـای مصبـاح بـه حجره 
بـرادرم مرحـوم علی حجتـی کرمانی در مدرسـه آیت الله 
بروجـردی مراجعـه می کـرد و چنـد نسـخه از نشـریه 
»بعثـت« را کـه توسـط مرحـوم هاشـمی رفسـنجانی، 
مرحـوم هادی خسروشـاهی، مرحوم علی حجتی کرمانی 
و آقـای دعائی مخفیانه منتشـر می شـد، می گرفت و زیر 
عبـا پنهـان می کرد تا در نشـر مخفیانه آن شـرکت فعال 

داشـته باشد.

مشــغول شــوم و ایشــان درجــواب فرمودنــد در وقــت 
مناســبی جهــت راهنمایــی لازم بصــورت خصوصــی 

بــه حضورشــان برســم.

ــا شــوقی وصــف نشــدنی بــه  وقتــی تعییــن شــد و ب
محضرشــان شــرفیاب شــدم جویــای حــال و وضعیــت 
ــد کــه  ــی ام شــدند و ضمــن تشــویق فرمودن تحصیل
هرمــاه ســری بــه ایشــان بزنــم و اقســاط را از ایشــان 
ــرش را در  ــختی پذی ــار س ــی آث ــم وقت ــت کن دریاف
چهــره ام احســاس کردنــد ضمــن مهربانــی فرمودنــد: 
ــق  ــه از ح ــودم ک ــخصی خ ــال ش ــول را از م ــن پ ای

خاطـرات مـن از آن مرحـوم به سـال هایی بـر می گردد 
کـه شـهید بهشـتی کلاس هـای درس شـبانه ای در 
دبیرسـتان دیـن و دانـش قـم برقـرار کـرده بـود و بـه 
مـا دروس جدیـد از قبیل فیزیـک، زبان، فلسـفه علمی 
و ... تدریـس می کـرد کـه اسـتاد مصباح برجسـته ترین 
بـود. نشـدنی  فرامـوش  کلاس هـای  آن  آمـوز  علـم 

در ایـن کلاس هـا بجـز حقیـر، اسـتاد محمـد مجتهـد 
شـیخ  حـاج  باهنـر،  جـواد  محمـد  شـهید  شبسـتری، 
محمدعلـی موحـدی کرمانـی، حـاج شـیخ زین العابدین 
قربانـی، سـیدعلی محقق دامـاد، مرحومان: سـیدهادی 
خسروشـاهی، عمیـد زنجانـی، شـیخ حسـین حقانـی 
شـرکت  خرم آبـادی  طاهـری  سیدحسـن  و  زنجانـی 

شتند. دا
نگارنـده در جلسـاتی که با اسـتاد فقید با هم داشـتیم، 
از جملـه در مناظره هـای قلمـی و شـفاهی منجملـه 

ــما  ــه ش ــم ب ــت میکن ــم دریاف ــاب های ــف کت التألی
ــم. ــم میکن تقدی

چنــد روزی درونــم کشــمکش بــود کــه چــه کنــم آیــا 
جهــت دریافــت آن پــول بــه خدمــت ایشــان برســم 
ــت و  ــه اس ــس طلب ــزت نف ــلاف ع ــن کار خ ــا ای ی
ــت ا...  ــا آی ــأله را ب ــه مس ــا اینک ــم ت ــول کن ــد قب نبای
خوشــوقت در میــان گذاشــتم و ایشــان فرمودنــد ایــن 
ــما را  ــاز ش ــن نی ــق تأمی ــن طری ــه از ای ــت ک خداس
ــذا  ــاکر باشــی ل ــه ش ــوده و لازم اســت ک ــرر فرم مق
ــش  ــار فرمای ــم کن ــان ه ــه ایش ــدار ماهان ــوق دی ش
ــم را راضــی کــرد کــه هرمــاه  آیــت ا... خوشــوقت دل

ــم. ــان برس ــت ایش خدم

وقتــی سررســید قســط در حالــی بیــن شــرم و شــوق 
بــه دفتــر ایشــان رفتــم و تــا خــودم را معرفــی کــردم 
مســئول دفتــر پاکتــی بــه مــن داد و خداحافظــی کــرد 

فهمیــدم کــه قــرار نیســت ایشــان را زیــارت کنــم.
ــن  ــزود ای ــم را اف ــخ افسوس ــد آن تاری ــه بع ــه ک آنچ
بــود کــه ایشــان کــه همیشــه نــگاه آشــنا و مهربانــی 
ــه  ــی ک ــی آورد بصورت ــا نم ــرا بج ــر م ــت دیگ داش

ــد... ــلًا نمی شناس ــرا اص ــا م گوی

ــه او  ــه اش ب ــد هم ــی خواه ــم م ــا دل ــن روزه ای
او بگویــم و بنویســم از  بیاندیشــم و 

مناظـره )بـه پنـدار مـن ناموفـق( تلویزیونـی و نیـز در 
هنـگام اجتمـاع پیـش خطبه هـای نمـاز جمعه ایشـان 
یـا پخـش تلویزیونی جلسـات درس تفسـیر و فلسـفه 
و اخـلاق آن فقیـد سـعید خاطـره کلاس هـای درس 

شـهید بهشـتی در ذهنـم تجدیـد می شـد.
خواننـدگان ارجمندی که مناظـرات و مباحثات حضوری 
و قلمـی اینجانـب را با آن عالم بزرگـوار به یاد 
دارنـد، شـگفت زده نشـوند کـه اینجانـب کـه 
در مناظـرات و مقـالات، نظریـات سیاسـی و 
اجتماعـی آقـای مصباح یـزدی را بـه بوتۀ نقد 
می کشـیدم، اکنـون در فضیلـت آن مـرد علـم 
و تقـوی قلـم می زنـم. من بـه این بزرگـوارانِ 
مخالـف و موافق نظرات حقیـر و آقای مصباح 
اختلاف نظـر  حسـاب  کـه  می کنـم  عـرض 
و اندیشـه را در پـاره ای از مسـائل سیاسـی و 
اجتماعـی بـا وحـدت نظـر در امّهـات مسـائل 
کلامـی و اخلاقـی نبایـد مخلـوط کـرد. و نیز 
نبایـد فضائـل انسـان های عالـم و متفکـری 
چـون اسـتاد فقیـد مصبـاح را هـر چنـد بـا ما 
هم نظـر و هم عقیـده نباشـند )حتـی نظـر و عقیـده ای 
صددرصـد برخلاف ما داشـته باشـند( منکر شـویم. من 
علیرغـم همـۀ اختلاف نظرهای بیّن و روشـنی که با آن 
فقیـد علـم و فضیلت داشـتم، پیـش از برگـزاری همان 
مناظـرات تلویزیونـی، پشـت سـر ایشـان نمـاز خواندم. 
ایشـان را عـادل، فاضـل، متخلـق بـه اخلاق و پاسـدار 
راسـتین دین و قرآن و اخلاق و روحانیت می دانسـتم و 
اکنـون که این سـطر را می نویسـم نیز چنینـم. خدایش 
بـا اولیائـش محمـد و آل محمـد)ص( محشـور فرماید.

حسین آقازاده تبریزی؛

ً مرا نمی شناخت! گویا اصلا

علامه مصباح در بیان یک منتقد؛

نباید فضائل انسان های عالم و متفکری چون استاد فقید مصباح را منکر شویم

پیام تسلیت دکتر سید جلیل میرمحمدی؛
بسم الله الرحمن الرحیم

هَا شَيْءٌ إلِیَ یَوْمِ  إذَِا مَاتَ العَْالمُِ ثُلمَِ فِي الْسِْلَامِ ثُلمَْۀٌ لَا یَسُدُّ
القِْیَامَۀِ

در اولیـن سـالگرد شـهادت مالـک اشـتر زمانـه، شـهید حـاج 
قاسـم سـلیمانی، خبـر درگذشـت عالـم ربانـی، عـارف بـالله و 
عمـار دوران، حضـرت آیـت الله حـاج شـیخ محمدتقـی مصباح 
یـزدی آتـش انـدوه قبلـی را در دل مومنین شـعله ورتر سـاخت.
آن مرحـوم در زمـره  عالمان کم نظیری بـود که تمام زندگی خود 
را وقـف دفـاع عالمانـه و مجاهدانه از نظام جمهوری اسـلامی و 
اصـل ولایت فقیه نمود و حتی تخریب های ناجوانمردانه عناصر 
مغـرض یـا جاهـل، ذره ای او را از این مسـیر مقدس بازنداشـت.

آیت الله مصباح از شـاگردان خـاص الخواص علامه طباطبایی و 
مرحـوم آیت الله بهجـت بودند و تلاش علمـی و جهاد اجتماعی 
ایشـان، هیچ گاه او را از خودسـازی و سـلوک الی الله بازنداشت و 

همـگان را به تخلـق وی به اخلاق الهی معترف سـاخت.
فقـدان این شـخصیت بی نظیر که بـه قول مقام معظـم رهبری، 
طباطبایـی و مطهـری زمان بود، مصیبت بزرگی اسـت کـه آن را 
بـه زعیم امت، حضـرت آیت الله خامنـه  ای، خانواده، دوسـتداران و 
ارادتمندان ایشـان صمیمانه تسـلیت عـرض می کنـم و از خدای 
متعـال برای آن حکیم مجاهد علو درجات و همنشـینی با انبیاء و 

ائمـه اطهار)ع( را مسـئلت می دارم.
 اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا

پیام تسلیت آیت ا... علیرضا اعرافی ؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال علامه مجاهد و فیلسـوف گرانمایه و مفسـر فرزانه 
و فقیـه انقلابی حضـرت آیت الله مصباح یـزدی اعلی الله مقامه 
الشـریف بـرای حوزه های علمیه تـکان دهنده و غمبار و اسـف 

بود. انگیز 
ایـن چهـره تابنـاک از پیشـگامان نهضـت و انقلاب اسـلامی و 
از یـاران وفـادار امـام خمینـی )ره( و رهبر عظیم الشـأن انقلاب 
اسـلامی مد ظله العالی و مرزبان اندیشـه ناب اسـلامی و مدافع 
آرمان هـا و ارزش هـای اصیـل انقـلاب و اسـتوار در همـه فراز و 
فرودهـا و حـوادث و فتنه هـا بـود و در دفاع از اصـل ولایت فقیه 
و رهبری معظم انقلاب اسـلامی شـجاع و پیشگام و عمارصفت 

اقـدام می کـرد و لایخـاف فی الله لومـۀ لائم.
آن شـخصیت بزرگ در فلسفه اسلامی از صاحب نظران برجسته 
و دارای نظریـات بکـر و نو و برخوردار از اندیشـه ای دقیق و نقاد و 
آگاه به اندیشـه های فلسـفی غرب و فلسـفه های مضاف بشـمار 
می آمـد و دقت هـا و موشـکافی های ایشـان فرامـوش شـدنی 
نیسـت و آثـار مانـدگار فلسـفی و فکـری ایشـان گنـج فاخـر و 
دسـتمایه وزیـن بـرای حوزه هـای علمیـه و دانشـگاه ها و مراکز 

علمـی و فلسـفی داخل و خارج از کشـور اسـت.
آن فقیـد سـعید در قلمروی فلسـفه های مضاف و علوم انسـانی 
و اجتماعـی از منظـر اسـلامی پیشـگام و آغازگـر و در طراحـی 

نظامـات فکری اسـلام مبتکـر و پیشـاهنگ بود.
بـه  ایشـان می تـوان  برکـت  پـر  زیسـت  در  بـارز  لطائـف  از 
نوآوری های برجسـته و اندیشـه های مبتکرانه در قلمرو نظامات 
آموزشـی و پژوهشـی و مدیریتـی حـوزه و پیشـگامی در تحول 
حـوزه اشـاره کـرد و از رهگـذر فکر عمیـق آن مرحـوم مرزهای 

دانش هـای اسـلامی و حـوزوی گسـترش یافـت.
از نقاط مهم زندگی ایشـان سـلوک معنوی و روحانی و اخلاقی 
و بهره گیـری از اسـتادان معرفـت و معنویـت ماننـد امام خمینی 

ره، علامـه طباطبایـی ره و آیت الله بهجـت ره بود.
افزون بر آثار و نوشـتار نور افشـان ایشـان، خیل عظیم شـاگردان 

و دسـت پروردگان گواه بر کارنامه فاخر و ارزشـمند وی اسـت.
آن اسـتاد سـفرکرده و بـه لقـای الهی پیوسـته بـا کوله بـاری از 
توشـه های معنـوی و عرفانـی ان شـاء الله در پیشـگاه خداونـد 
مهربان سـرافراز و مأجور و برای حوزویان و دانشـگاهیان مصباح 

بود. هدایت خواهـد 
آن فقیـه پارسـا بـه مجاهـدان راه خـدا و ایثارگـران و محـور 
مقاومت و شـهیدان سـرافراز و شـهید حاج قاسم سلیمانی عشق 
می ورزیـد و مقـدر بود تـا در ایام فاطمیه و سـالگرد شـهادت آن 

شـهید مقاومـت به دیـار ابدیـت بپیوندد.
فقـدان آن علامـه زاهـد و پارسـا و شـکیبا را بـه رهبـر معظـم 
انقـلاب اسـلامی و مراجـع عظـام و حوزه هـای علمیـه و مردم 
شـریف و شـاگردان و علاقه منـدان و بیـت مکـرم و آقـازادگان 
گرامی و صهر ارجمند ایشـان تسـلیت و تعزیـت عرض می کنم  
و روز شـنبه سـیزدهم دی مـاه را به احتـرام آن مرحـوم و در ایام 
فاطمیه و سـالگرد شـهادت شـهید سـلیمانی، حوزه هـای علمیه 
را تعطیـل اعـلام می نمایـم  و علـو درجـات آن فقیـد سـعید و 
شـکیبایی و پـاداش نیـک الهـی را بـرای بازمانـدگان محترم و 

اسـتمرار راهشـان را از خداونـد مهربان خواسـتارم.
عاش سعیدا و مات سعیدا.
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1. از دی 98 تــا دی 99، یــک ســال کامــل، برگریــزان 
بــود، از مــداد علمــا تــا دمــای شــهدا، از تــرور مجاهــد 
نبردهــای بین الملــل و شــهید جنبشــهای آزادیبخــش، 
قاســم ســلیمانی و ابومهــدی و تــرور فیزیکــدان بــزرگ 
و بنیانگــذار، فخــری زاده و... تــا فقــدان آ  یــۀ الله مصباح 
کــه قهرمــان موشــکاف عرصــه معرفــت و عقلانیــت 
بــود، ایــران، مــردان بزرگــی را یــک بــه یــک از دســت 

ــت آورد؟ ــه به دس داد. و چ

ــی در جهــاد  ــان عمل ــۀ الله عرف ــاب ســلیمانی، آی در ب
کبیــر تــا جهــاد اکبــر و از شــاهکار بــرادران گمنامــش 
در ســپاه قــدس، شــهیدان دفــاع از مســتضعفین 
جهــان و رهایــی ملتهــای دربنــد، بــا دههــا ســلیمانی 
ــردا،  ــروز و ف ــی، شــهید دی ــام کــه اســماعیل قاآن بی ن

یــک تــن از آنــان اســت 
همچنــان بایــد گفــت 
ــه  ــت، چ ــم گف و خواهی
ــت  ــق اس ــازه اول عش ت
شهرآشــوبان  قافلــه  و 
کربــلا تــا همــه جــا 
جهــان  قــاره  پنــج  در 
خواهــد رفــت و غافــلان 
را  به خواب رفتــگان  و 
خواهــد  برپــا  فرمــان 
و  ملتهــا  دیدیــد  داد. 
ــم  ــر عال نســلها در سراس
و  ســوخته  پیکــر  بــا 
دســت بریــده اش چــه 
ــم،  ــان عال ــد؟ جوان کردن
الگــوی  تشــنه  بــاز 
ــد،  ــد و یافتن معاصــر بودن
ــتری  در  ــای بیش )الگوه
ــد،  ــال بع ــا س ــد و ت راهن
 ،)! اســت  خــدا کریــم 
مســلمان،  انقلابیــون 
»چــه گــوارا«ی صدپلــه، 
خــود  الهامبخش تــر 
را، و حکومتهــا، تهدیــد 
اصلــی بقــای خــود را، 
راز  دولتمردان مــان  و 
محبــوب نبــودن خــود را 

یکجــا یافتنــد. جهــان نیــز اســلام »تــرور و خشــونت« 
را در تقابــل بــا اســلام »جهــاد و شــهادت« شــناخت و 
تفکیــک طــلا و مطــلا، ممکــن شــد. هــزار ســلیمانی 
ــار  ــا مکتــب ســلیمانی، هــر ب ــد خاکســتر شــوند ت بای
دوبــاره ققنــوس وار برخیــزد، مکتبــی کــه ســلیمانی را 
ســاخت، بــاز هــم خواهــد ســاخت، و مکتبــی نبــود کــه 

ســلیمانی ســاخته باشــد.

ــررس  ــر و در تی ــده، بی حفاظ ت ــو در آین ــپ و پمپئ ترام
»رزمنــدگان بــدون مــرز« خواهنــد بــود و چون ســلمان 
ــا  ــد داشــت ام رشــدی، دیگــر خــواب راحــت نخواهن
ــارد دلار  ــزار میلی ــن هفت ه ــی، بربادرفت ــه اصل ضرب
ــرباز  ــازه س ــزار جن ــد ه ــکا و چن ــرمایه گذاری آمری س
آمریکایــی اســت کــه مخفیانــه و بــدون تشــییع، دفــن 
ــر  ــر در سراس ــییع پیک ــن تش ــار بزرگتری ــدند در کن ش
جهــان و شکســت اشــغالگران غربــی در عــراق و 
ســوریه و یمــن و غــزه و افغانســتان و...، جــای مهــر 

ــخ. ــر پیشــانی تاری انگشــتر ســلیمانی ب

ــی در  ــاق مهم ــاح، اتف ــۀ الله مصب ــت آی ــا رحل 2. ام

حــوزه معرفــت اســت و گرچــه مــردان معرفــت، 
»بی زمــان« و بیشــتر، مســئله آینــده ماینــد تــا 
ــه  ــت، ب ــازه اس ــا داغ او ت ــت ت ــر ماس ــا ب ــته، ام گذش
آورده هــای ذهــن خــلاق آن نظریه پــرداز بــزرگ، ادای 
ــاز در  ــا و فرهنگ س ــل معن ــی اه ــم، ملای ــرام کنی احت
معرکه هــای فلســفی و علــوم انســانی، بی پــروا در 
مواضــع علمــی بــدون چرتکه اندازی هــای رائــج، 
آســان  در  متخصــص  و  فریب ناپذیــر  نکته ســنج، 
کــردن ســخت ترین معقــولات و جــراح غده هــای 
ــر  ــن کــه شــاید اگ ــف دی ــده در تحری ــم و پیچی بدخی
ــراف  ــک انح ــوج ی ــود، م ــردی او نب ــداکاری و پایم ف
خطیــر در فکــر دینــی و حاکمیــت سیاســی به ویــژه در 
دهــه هفتــاد بــا پوشــش تقلبــی »نواندیشــی دینــی« و 
بــا القــای ســکولاریزم در لبــاس »عرفــان«، و تزریــق 

ــی«، در  ــه مدن ــرده »جامع ــرال دموکراســی« در پ »لیب
کار تخریــب مبانــی انقــلاب خمینــی، حتــی به دســت  
ــرداب  ــج از گ ــه به تدری ــده ای ک ــن درس نخوان معمّمی
ــرال  ــن راســت لیب ــرداب عف ــه م ــپ، ب ــیده چ فروپاش

درغلتیدنــد، به ثمــر می نشســت.

ــر  ــا هن ــود کــه کینه هــا برانگیخــت ام آن مقاومتهــا ب
ــه  ــه جامع ــودن« را ب ــق ب ــب نخــوردن« و »دقی »فری
علمــی و سیاســی کشــور آموخــت و بســاط شــعبده بــا 
ــا  ــر هــم زد، دین ســازان را رســوا ســاخت ت ــن را ب دی
ــی و  ــات پوشش ــا افاض ــی ب ــالها عوام فریب ــس از س پ
عناویــن انحرافــی در بــاب »نســبیت معرفــت دینــی« 
و »دیــن منهــای معرفــت و شــریعت و عدالــت«، 
ــردازی،  ــم و چهره پ ــدون گری ــاس و ب ــان را بی لب آن
انگشــت نما کــرد، پــس معلــوم باشــد چــرا بی بی ســی 
و صــدای آمریــکا بــر پیکــر او، جشــن گرفتــه و نقــل 
ــت و  ــا کار از کار گذش ــند ام ــند! بپاش ــات می پاش و نب
بــا عینکــی از جنــس منطــق کــه مصبــاح بــر چشــم 

نخبــگان نهــاد، کار ایشــان بشــد.
دین ســتیزان  نبــود،  اگــر  معرفتــی  افشــای  آن 

مخفی شــده در پــس نقــاب »نواندیشــی دینــی«، 
ــالها  ــس از س ــه پ ــد ک ــایی نمی دادن ــه خودافش ــن ب ت
ــه  ــه همان چ ــت، ب ــود به صراح ــگ، خ ــگ و نیرن رن
مصبــاح می گفــت اعتــراف کــرده، و انــکار کلمــه الله، 
ــری  ــف وحــی و نفــی عصمــت و رد خطاناپذی و تحری
رســول)ص( و طــرد ولایــت خــدا و اولیائــش، و باقــی 
فاضــلاب فروخــورده دهــه هفتــاد را عاقبــت در دهــه 
ــاخته  ــز س ــم را نی ــرآن کری ــد و ق ــالا آوردن ــود، ب ن
محمــد)ص( و دیــوان شــعر او خواندنــد. پــس از دو دهه 
نبــرد مظلومانــه دوبــاره بایــد بــه هــزاران بــرگ تفکــر 

ــت. ــر داش ــی خیره ت ــرد، نگاه ــن م ــه ای نوبران

3. آقــای مصبــاح را شــاید پنــج، شــش نوبــت، بیشــتر 
زیــارت نکــرده باشــم و عمــده شــناخت بنــده از مســیر 

کتابهــا بلکــه کتابخانــه نظریــات او در دههــا موضــوع 
تخصصــی بــود. و هربــار برخــلاف چهــره ای کــه از او 
ســاختند، ایشــان را منصــف و نقدپذیــر یافتــم، خاصــه، 
ــر  ــی ب ــد طلبگ ــرف نق ــاً ص ــه تمام ــات ک ــک ملاق ی
ــردم،  ــه ک ــردم و هرچ ــان ک ــات ایش ــی فرمایش برخ
ــی  ــاری اخلاق ــه بیم ــی ک ــاع و خودبرتربین ذره ای امتن
ــرد  برخــی علمــای حــوزه و دانشــگاه اســت، در آن م
ــی و  ــی بی انصاف ــه و مثقال ــع، نیافت ــی و متواض اخلاق

ــدم. ــور ندی ــر صب ــی در آن متفک بی توجه
مجتهــد در »اصــول دیــن« و بــری از بی تفاوتــی 
دورانــی  در  بــود،  حــق  از  دفــاع  در  بی حســی  و 
کــه بســیاری فاضــلان فضل فــروش، فاقــد درک 
تحلیلــی از اصــول و محــروم از مهــارت خودســازی و 
جســارت خودســوزی، و بیشــتر گرفتــار اظهــار خودنــد 
ــوزه  ــاح از پیشــتاران تحــول در ح ــن. مصب ــا درد دی ت
و از خط شــکنان تحجــر و مشــعلداران نــوآوری و 
نواندیشــی و زخم خــورده اصلاح طلبــی خویــش در 

ــود. ــز ب ــوزه نی ــی ح ــی و پژوهش ــام آموزش نظ

4. پــس از ســلطنت رضــا پهلــوی و ســپس شــهریور 

یادداشت رحیم پور ازغدی؛

نقش مصباح و سلیمانی در پروژه تمدن سازی
ــزی از  ــه چی ــران ک ــوی ای ــادی و معن ــغال م 20 و اش
ــد،  ــی ش ــار فروپاش ــت دچ ــد و از هرجه ــران نمان ای
هســته های مقاومــت فکــر دینــی در کشــور به تدریــج 
ــم شــاه،  ــوژی اسلام ســتیز رژی ــر ایدئول ــال و دربراب فع
کمونیســتها، بهاییــت، کســروی گری و... خــط دفاعــی 
ــر  ــم، ب ــه در ق ــه ای ک ــه، حلق ــد، از جمل تشــکیل دادن
گــرد امــام و آقــای طباطبایــی شــکل گرفــت، از 
ــی  ــی و عمل ــت علم ــته های مقاوم ــن هس کارآمدتری
بــود کــه تــا امــروز برکاتــش پیداســت. دههــا متفکــر 
بــزرگ و صدهــا روحانــی مبــارز، در »معرکــه معرفــت« 
ــران،  و در »جبهــه سیاســت«، به راســتی سرنوشــت ای
تشــیع و جهــان اســلام را ظــرف چنــد دهــه تغییــرات 

ــد. اساســی دادن
شــاگردان مشــترک حلقــه طباطبایــی و مکتــب امــام، 
»عقلانیــت دینــی« را تکثیــر و 
ــش  ــن جنب ــد و ای ــروز کردن بِ
معادلــه  دینــی،  تفکــر  در 
قــوا را تغییــر داد؛ مطهــری 
و جــوادی آملــی و مصبــاح 
ــا  ــن زاده و دهه ــزدی و حس ی
ــراز و  ــم ف ــر، به رغ ــن دیگ ت
ــک،  ــا، هری ــا و تفاوته فروده
جهانــی بنشســته در گوشــه ای 
بودنــد و تاریــخ تفکــر معاصــر 

را به پیــش راندنــد.
شــهید  تئوریــک  کارکــرد 
ــا  ــی ت ــه س ــری در ده مطه
شــصت دربرابــر التقــاط چــپ، 
و کارکــرد سیاســی شــهید 
بهشــتی در برابــر لیبرالیــزم 
ــی در ســاختار حکومــت  مذهب
بــود،  هرچــه  پســاانقلاب، 
ــه 40 در  ــاح از ده ــای مصب آق
ــا  ــه ۶0 ت ــان و از ده ــار آن کن
ــهیدان  ــار ش ــتانه 1400، ب آس
ــداوم  ــید، و ت ــر دوش کش را ب
و  علمــی  کارکــرد  همــان 
طبعــاً هــدف همــان بمبارانهــا 
بــود کــه آنــان را نیــز تــا 
بودنــد، یــک روز بی نصیــب 
ــاح  ــت کار مصب ــذارد. اهمی نگ
علــوم  و  مضــاف  فلســفه های  در  او  نقطه زنــی  و 
انســانی را همــه می توانســتند از شــدت کینه ورزی هــا 
ــات  ــا نظری ــه دهه ــنا ب ــر آش ــی اگ ــد حت ــدس بزنن ح
جدیــدی نباشــند کــه در ذهــن  خلاقــش در فلســفه، 
ــه، معرفت شناســی،  ــان نظــری، اصــول فق کلام، عرف
فلســفه حقــوق و فلســفه اخــلاق، فلســفه سیاســی و 
فلســفه علــم به ویــژه علــوم اجتماعــی و نوآوری هــای 
و طبقه بنــدی ســنت  قــرآن  تفســیر  در  متدیــک 
به تناســب آخریــن پرسشــهای جهانــی شــکفت و 
روییــد و پاســخ گفــت و گفــت و ســوخت و ســوخت.
ــان شــاگردان  ــی، غرب شــناس ترین می شــاید در جهات
علامــه طباطبایــی بــود. نمونــه بن بست شــکنی هایش 
ــنیدنی  ــانی، ش ــوم انس ــاف و عل ــفه های مض در فلس
ــه  ــدان بپــردازم امــا نقــداً ب اســت و شــاید در آینــده ب
مخالفانــش پیشــنهاد می کنــم حــال کــه خیالشــان از 
ــه  ــی آرام گرفت ــا کم ــاید کینه ه ــت و ش ــن او راح رفت
باشــد، آثــار و نظریــات او را پــس از همــه افترائاتــی که 
بــه او بســتند، بخواننــد و فلســفه موضع گیری هــای او 
ــا ســلیقه  را دریابنــد گرچــه همچنــان منتقــد شــیوه ی

ــند. ــت ورزی باش ــژه در سیاس ــان به وی ایش


